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بحث بيع دو محور مهم وجود دارد كه بايد از آنها بحث شـود ؛               در  

يكي مربوط به مسبب است و ديگري مربوط به سبب مـي باشـد ،    
ات و معاملاتي   بنوعاً متعلَّق به مسب   ...  و نكاح و   امي بيع و اجاره   أس

هستند كه در بين عرف و عقلاء جريان دارند و اينكـه سـبب آنهـا        
ه بيشتر بحثهاي ما تا     ديگري مي باشد ، خلاصه اينك     چيست بحث   

ه مسببات و عناوين بوده مثلاً در مورد عنوان بيـع  به حالا مربوط ب   
بحث )  يا معاطاتي كه لفظي باشد ( و ماهيت آن و كيفيت تحقُّق آن        

كرده ايم اما من بعد وارد بحث از اسباب ايجاد عناوين و مـسببات              
  .مذكور مي شويم 

از   را در سه قسمت مطرح مـي كنـد ؛ اول           انصاري اين بحث  شيخ  
جهت موادي كه در الفاظ وجود دارد ، كه آيا اين الفاظ از هر لغتي             

از يـا    حقيقـت هـستند يـا مج ـ       ،كه باشند ظهور دارند يا صراحت       
  . كنايه؟ 

، كه آيا در هيئت مواد      ) ايجاب و قبول    ( دوم از لحاظ هيئت مواد      
  . است يا مضارع هم باشد كافي است؟  ماضويت شرط

آيا تقدم ايجاب بر قبول     كه  سوم از جهت تركيب اين هيئتها باهم ،         
زم اسـت يـا     لا  و قبول     ايجاب  لازم است يا نه و آيا موالات بين       

  . نه؟ 
شـكلي بايـد    چه  ايجاد عقود به    بر مي گردد به اينكه اسباب       بحث  

باشند؟ البته مي دانيم كه قبل از شرع نيز در بـين عـرف و عقـلاء                 
وجـود داشـته و     ... مثل بيع و اجاره و صـلح و       عناوين و مسبباتي    

لكه گاهي قيدي بـه     شارع مقدس به طور كلي آنها را ردع نكرده ب         
و همـانطور كـه ايـن        )يد باشد   مثلا اينكه ربا نبا   ( آنها اضافه كرده    

آنهـا نيـز در بـين       ايجاد  مسببات در بين عرف معمول بوده اسباب        
بـه آن مـسبب و   درست است كه أحلَّ االله البيع معمول بوده ، عرف  

اسم مصدر اشاره دارد ولي خوب بيع يك اسبابي هم دارد لذا أحلَّ             
تن بـر  باب معاملات امضاء و صحة گذاش  االله البيع و ديگر عمومات      

 مسبباتي است كـه در بـين عقـلاء معمـول و معـروف و                اسباب و 
  .مشهور بوده 

بق معمول چنـدين قـول را در ايـن          انصاري در ادامه بحث ط    شيخ  
قول اول إقتصار به الفاظي است كه وضعه الشارع         : طه نقل كرده    برا

  .لهذا العقد 
 إقتصار به الفاظي است كه شارع مقدس از آنها نسبت به            مقول دو  

مسببات تعبير كرده مثلا قرآن كريم درباره علقه زوجيت لفظ نكاح           
ي و الصالحين من و أنكحوا الأيام« : ا بكار برده رو متعه و تزويج 
فما استمتعتُم   ،   »فلما قضي زيد منها وطراً زوجنكها       « ،  » عبادكم  

 ، خلاصه اينكه قول دوم اين است كه مـا بايـد             »به منهنَّ فئاتوهنَّ    
  .  عقود را از قرآن كريم و اخبار بگيريم اسباب ايجاد
 است كه بايد إقصار شود به لفظي كه موضـوع بـراي        قول سوم اين  

  . افي نمي باشد عقد است يعني مجاز و كنايه كاين 
نشاء لفظ اگر مجاز مقرون بـه قـرائن         در إ قول چهارم اين است كه      

  . لفظيه باشد كافي است اما قرائن حاليه كافي نيست 
است اين است كه هر سببي كه در       قول پنجم كه مختار ما متأخرين     

بين عرف و عقلاء شايع و متعارف باشد و معاملاتشان را بـا آنهـا               
كافي است زيرا همـانطور كـه عـرض كـرديم شـارع             انجام بدهند   

اختراع جديد نكرده بلكه همان اسبابي كه دربـين عـرف و عقـلاء              
 مثل بيـع    ن جهت معاطات را نيز    معمول بوده را امضاء كرده و از اي       

  . لفظي صحيح و كافي دانستيم 
 ) ظهور و صراحت ، حقيقت و مجـاز و كنايـه             ( مورد قسم اول  در  

تمـال خـلاف    صريح لفظي است كـه در آن اح       بايد عرض كنيم كه     
 آن است كه در آن احتمال خلاف مـي رود ولـي             ورنمي رود و ظه   

رف لفـظ را بـه ع ـ     آن احتمال مرجوح مي باشد به طوري كه اگـر           
عرضه كنند عرف مي گويد كه اين لفظ ظهور در اين معنـي دارد و               

  . به آن ترتيبِ اثر مي دهند و ظهور الفاظ حجت مي باشد 
ستعمل في ما وضع له ، كه روشـن اسـت و            لفظي است كه اُ   حقيقت  

ايد عرض كنيم كه شيخ     نياز به توضيح ندارد و اما در مورد مجاز ب         
مجاز يعني استعمال   : مي فرمايد سابقاً در مورد مجاز مي فرمودند         

  با قرينه  أسد  كه   رأيت أسداً يرمي مثل لفظ في غير ما وضع له 
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قت بيشتري شد   د، اما بعدا    در رجل شجاع استعمال شده      شجاعت  
 معناي خودش استعمال مي شود دند كه در مجاز لفظ در همانو دي

        منتهي با يك ادعايي همراه است مثلا در زيد ادعـايي وجـود      أسد 
درسـت  بـراي مجـاز     دارد كه زيد مثل شير است ، و همين معنـي            

 اهل عـرف مقبـول اسـت و يـك           راست زيرا چنين ادعايي در نظ     
  . ظر متكلم ايجاد مي كند ر نملاحت خاصي د

استعمال في ما وضع    ( مثالهاي فراواني در مورد اين معني از مجاز         
زيبـا رويـي وارد مـي    وجود دارد ، مثلا شخص ) له با وجود ادعا    

شود و فردي مي گويد يوسف آمد خوب در اينجـا يوسـف را در               
معناي خودش استعمال كرده ولي مي خواهد ادعـا كنـد كـه ايـن                

سف است و يا مثلا در سوره يوسف گفته         ر زيبايي مثل يو   شخص د 
در اين آيه ملـك در      » ما هذا بشرٌ إن هذا إلاّ ملك كريم         « : شده  

ال شده ولي ادعا شده كه يوسف مثـل ملـك           معناي خودش استعم  
، بنابراين در مجازات الفاظ هميـشه درمعنـاي خودشـان           مي ماند   

استعمال مي شوند منتهي يك ادعا و مبالغه اي همراه آن اسـتعمال             
  . وجود دارد 

مي در درسشان از كتابي به نام وقاية الأذهان نام          ) ره(امامحضرت  
حاديـث و كـلام      و أ  بردند كه در آن موارد بسيار زيـادي از قـرآن          

به عنوان شاهد ذكـر شـده       براي مجاز    مذكور   عنايمشعرا در مورد    
 ............ شمس تظلِّلني و مـن عجـب      « : مثلا در شعري گفته شده      

خـوب شـمس در اينجـا در معنـاي           »شمس تظلِّلني من الشمس     
ي خودش استعمال شده ولي ادعا شده كه مرئـه مثـل شـمس           قحقي

  . مي باشد 
ارت است از ذكر لازم و اراده ملزوم مثلا مـي           واما كنايه عب  خوب  

، يعني بند شمشيرش بلنـد اسـت كـه ايـن            گويد زيد طويل النجاد     
نايه از اين است كه قامت او بلند اسـت و بلنـد بـودن قامـت بـه          ك

، رِّمـاد   و يا مثلا مي گويد زيد كثيـر ال         مي باشد    معناي شجاعت او  
و ايـن يعنـي اينكـه بـه         يعني در مطبخش غذا زياد پخته مي شود         

مد مي كند كه اين كنايه از اين اسـت          آرفت و   خانه او مهمان زياد     
  . كه زيد خيلي سخاوتمند است و امثال ذلك 

و اما در باب بيع تمامي اينها به كار برده مي شود مثلا كنايةً              خوب  
سلَّطتك علي هذا المال بدرهمٍ كه در اينجا تـسلُّط آن           : مي گوئيم   

 انتقـال و ملكيـت      ر شده ولي مراد ملزوم آن كـه نقـل و          شخص ذك 
است مي باشد و هكذا ، علي أي حالٍ بعد از اين بحثها ما عـرض                

 عرف  ي كه در بي   يارع مقدس همانطور كه بر مسببات     نيم كه ش  مي ك 
معمول بوده صحة گذاشته و آنها را امضاء كرده بـر اسـباب ايجـاد               

بنابراين هر لفظي كه در عرف معمول باشد        ،  آنها نيز صحة گذاشته     
ند كه اين لفظ براي ايجاد آن مسبب كافي است همان لفـظ             و بگوي 

  .... سه بعد إن شاء االله بقيه بحث بماند براي جل. كافي مي باشد 
  
  

  
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


